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  چكيده

هايي اندك اما     كهن اعم از تاريخي و جغرافيايي به شهر جيرفت اشاره          در منابع و متون   
اگرچه اين مقدار به درك كامل و حتي ناقصي از اوضاع و شرايط             . معتنابهي شده است  

انجامد، اما دربر دارندة نكات مهمي است كه براي درك هرچه           اين شهر در گذشته نمي    
رو  در مقالة پيش  . كننده است   شته تعيين ترِ اوضاع و احوال سرزمين جيرفت در گذ        كامل

اي و مراجعه به متـون دسـت اول گـردآوري شـده و روش                اطلاعات به شيوه كتابخانه   
طوركلي  نتايج اين پژوهش به. هستند» تحليل محتوا«پژوهشِ توصيفي ـ تحليلي از نوع  

 ةشهر تا سداين .  عرب نيز وجود داشته استة پيش از حمل    جيرفت  شهر :چنين هستند 
هاي مهم تحـولات     ششم هجري همچنان اهميت خود را حفظ كرد و همواره از كانون           

 جيرفـت، رفتـه و نـه يكبـاره          اما از اين زمان به بعد رفته       .بودمنطقة جنوب شرق ايران     
ــ  ) جيرفـت ( نام    اين  و با اينكه   داداهميت خود را به عنوان يك مركز شهري از دست           

گاه نشاني از   اما در همان متون هيچگرفت؛ ده قرار مي ـ همچنان مورد استفا  متونبنا به
 نه يـك شـهر يـا         جيرفت در اين متون    منظور از  در حقيقت . شهر جيرفت وجود ندارد   

  .بوده است  وسيع در جنوب ايالت كرمان جغرافياييةيك ناحيمركز شهري كه 
تا ميـاني   هاي اوليه    جيرفت، محوطة باستاني شهر قديم جيرفت، سده      : هاي كليدي   واژه

  .شناسي هجري، باستان
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  مقدمه
. رود شـمار مـي   شناختي منطقة مهمـي بـه   هاي باستان پژوهشاز حيث شهرستان كنوني جيرفت،   

در ) دقيـانوس (كوچـك و شـهر قـديم          هاي عظيم و مهمي مانند كنارصندل، قلعه       وجود محوطه 
هـاي   وجه به پژوهش  در حال حاضر و با ت     . محدودة اين شهرستان حكايت از اين اهميت دارند       

تـوان مراكـز منطقـة وسـيع يادشـده بـه             گرفته دو محوطة كنارصندل و شهر قديم را مي         صورت
اگرچـه ايـن ادعـا در حـال     . هاي اوليه تا مياني هجري دانست هاي مفرغ و سده  ترتيب در دوره  

 كوچـك نيـز چنـين         حاضر تنها در حد يك فرض و گمان است امـا شـايد بتـوان بـراي قلعـه                  
هاي تاريخي متـصور شـد؛ متأسـفانه بـا وجـود             در دوره ) كم در دشت جيرفت     دست(يتي  مركز

ها ـ كـه نـشان از شـكوفايي      شدة متعلق به اين دوره ها تپه و مكان باستانيِ شناسايي شناسايي ده
هاي تـاريخي هـيچ اطلاعـات تـاريخي و جغرافيـايي       ي دوره منطقه در اين زمان دارند ـ درباره 

  ).13: 1388گريد به شهسواري، بن(وجود ندارد 
در نخستين نگاه شايد چنين تصور شود كه چون اين منطقه داراي اهميت چنداني نبوده در                

شناختي خـلاف    هاي باستان  نتيجه در متون نيز اشارة زيادي به آن نشده است اما شواهد و يافته             
هاي تاريخي در    علق به دوره  ها مكان باستاني بزرگ مت     شناسايي ده . دهند اين استنتاج را نشان مي    

در نزديكـي  ) يـا كَلنگـي  (منطقه و وجود محوطة عظيم شهر قديم جيرفت موسوم به دقيـانوس     
 هكتار مساحت متعلـق بـه دورة اسـلامي، پژوهـشگر را             1900شهر امروزي جيرفت با بيش از       

ويري از  كوشـد تـص    اين مقاله افزون بر پرداختن به ايـن مـسئله مـي           . نمايد دچار تعارضاتي مي  
جيرفت در منابع و متـون تـاريخي و جغرافيـاي تـاريخي معتبـر بـا هـدف كمـك بـه شـواهد                   

ها پرداخته شده اسـت ـ    هايي كه در اين مقاله به آن ترين پرسش  مهم.شناختي ارايه نمايد باستان
 :هـا يافـت ـ عبارتنـد از     توان با اطلاعات موجود در متون پاسخي بـراي آن  هايي كه مي پرسش
 سـير تحـول شـهر و        ر از جيرفت در منابع و متـون تـاريخي كـدام منـاطق بـوده اسـت؟                 منظو

  شهرنشيني در دورة اسلامي در جيرفت چگونه بود؟
ها پاسخ دهد؛ در دو بخش نخست  اين مقاله در چند بخش تلاش كرده است به اين پرسش        

يـاي تـاريخي    هاي معاصر، متون تاريخي و متـون جغراف        به بررسي منابع مختلف شامل پژوهش     
سـپس  . پرداخته و در گام سوم مختصراً جغرافياي امروزي منطقه را مورد توجه قرار داده است              

هاي وابسته به    هر جا و به هر عنواني كه نام جيرفت يا نام          (در چهارمين بخش با رصد جيرفت       
 و  در متون يادشـده سـيما و تـصويري از جيرفـت و اوضـاع              ...) رود و  آن مانند قمادين و هليل    

شـده    در بخش پنجم به تحليل موارد ارائـه       . هاي مياني هجري ارائه شده است      احوال آن تا سده   
پژوهش حاضر داراي نظامي كيفي و به لحـاظ          .ها پرداخته شده است    در بخش پيشين و نقد آن     
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در اين پـژوهش بـا اسـتفاده از روش توصـيفي ـ تحليلـي نخـست        . هدف از نوع بنيادي است
هـاي پژوهـشگران معاصـر،       زمان و متون متأخر و نيز پژوهش        عم از متون هم   مندرجات متون، ا  

  .اند دربارة موضوع مورد بحث گردآوري شده و سپس مورد تحليل و بحث قرار گرفته
  

  گرفته  هاي صورت پيشينة پژوهش. 1
جغرافيـاي تـاريخي    در زمينة تاريخ و جغرافياي تاريخي جيرفت افزون بر فصلِ كرمـانِ كتـاب               

تاريخ جيرفـت   «: ترين اين آثار به اين شرحند      مهم) 1373لسترنج،   (هاي خلافت شرقي   ينسرزم
تسلـسل  «، رسالة دكتري حميده چوبـك بـا عنـوان      )1372صفا،  (االله صفا    نوشتة ذبيح » و كهنوج 

، دو مدخل يكـي  )1383چوبك، (» فرهنگي جازموريان ـ شهر قديم جيرفت در دوران اسلامي 
و ديگـري در دانـشنامة      ) 145-133: 1390چوبك، احمـدي،    (گ اسلامي   المعارف بزر  ةدر داير 

وجود دارد كـه ارزش ايـن دو يكـسان نيـست هـر دو               ) 571-567: 1386بادنج،  (جهان اسلام   
كه دربر دارندة اطلاعات گزيده و مفيدي دربارة جيرفت در دوران اسلامي هـستند               مدخل با اين  

خل جيرفت دانشنامة جهان اسلام ـ با وجـود اطلاعـات    در مد. اند اما به كنُه مطلب ورود نكرده
كند ـ سهو عظيمي در توضيح حدودات محوطة شهر دقيانوس رخ داده  بسيار خوبي كه ارائه مي

كه با رويكردي   ) 1393(مقالة مفيد اميرحاجلو    ). 568: همان(است كه مغشوش و نادرست است     
گيري، گسترش و     را در سه مرحله شكل     شناختي به مطالعة شهر قديم جيرفت پرداخته و آن         بوم

. رود هاي ارزشمند در اين زمينه بـه شـمار مـي            تخريب مورد مطالعه قرار داده است، از پژوهش       
اي روند تخريب شهر قديم را به صورت وارونه و           حاجي نيز در مقاله    نگارنده به همراه موسوي   

قــرار داده اســت بــا مطالعــة رونــد توســعه و گــسترش شــهر امــروزي جيرفــت مــورد بحــث 
آبـادي،   تـاج  خـداوردي (آبـادي   تاج دو پژوهش خداوردي). 1392حاجي و شهسواري،   موسوي(

نيز در بردارندة نكات مهـم و مفيـدي دربـارة منطقـه در              ) 1391اعتصامي،  (و اعتصامي   ) 1386
 .هاي نخستين هجري هستند سده

  

 جيرفت در متون فارسي و اسلامي

دادن نظم، تلاش شـده اسـت مطالـب بـه             دست  ر اطلاعات و به   در اين بخش به جهت اراية بهت      
از آن روي كه در اين متن مرتباً از جيرفت قديم و شهر قـديم               . صورت سده به سده ذكر شوند     

جيرفت ياد شده است، پيش از پرداختن به اين قسمت، شايسته است اندكي دربارة محـل ايـن                  
توان مركز كـوره يـا ولايـت         شناختي، مي  تانهاي باس  برپاية كاوش . شهر قديم توضيح داده شود    

دانست كه در سمت غرب     » كَلنگي«  و يا    1»شهر دقيانوس «جيرفت را محوطة باستاني موسوم به       
                                                 

 سال پيش در    130توان تا حدود     شود، تنها مي   هاي آن اطلاق مي    نام دقيانوس را كه امروزه بر اين شهر يا ويرانه          .1
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ايـن محوطـة بـسيار بـزرگ ـ كـه بقايـاي آن در        . شهر جيرفت و تقريباً چـسبيده بـدان اسـت   
فاصـلة انـدكي از شـهر     هكتار پراكنده شـده اسـت ـ در    1900اي به مساحت بيش از  محدوده

  . واقع شده است» بهجرد سفلي«در محل روستاي  امروزي جيرفت، 
،    خطـاب    عمـر بـن      خلافـت    سـال    هجري، آخرين  23   در سال   فتح نهايي كرمان و جيرفت    

: 1362ناصـرالدين منـشي كرمـاني،       . 267: 1386اثير،   ابن. 2014: 1375طبري،  (صورت گرفت   
 عثمان، كه مردم كرمان طغيان نموده بودند،          خلافت  هجري در زمان   31بار ديگر در سال     .  )13

مورخاني ). 279: الف1385وزيري، . 306: 1386اثير،  بن( را گشود   آن  مسعود سلمَي بن مجاشع 
، حمـداالله مـستوفي     )14: 1362ناصـرالدين منـشي كرمـاني،       (مانند ناصرالدين منـشي كرمـاني       

هنگام حملة اعـراب    ) 15: 1378(الدين عبداالله خوافي      شهاب و) 171: 1336مستوفي قزويني،   (
ــته   ــلام نوش ــدر اس ــران در ص ــه اي ــد ب ــع «: ان ــت(آن موض ــباع  ) جيرف ــود و در او س ــشه ب بي

هـا سـاختند و هريـك بـه نـام            بود، لشكر اسلام آن را پاك كردند و ديـه         ) ضرررساننده(ضاري
 مراكـز    ترين  ، از عمده     شهر جيرفت   ويژه    به،     كرمان  ، ولايت  در سدة يكم  . »اش موسوم كردند    باني

   جنگيد كـه     در آنجا با خوارج    77  صفره اَزدي، در سال      ابي  بن   و مهلّب     رفت  شمار مي    به  خوارج
وزيـري،  . 253: 1364ابـن خلـدون،   ( شـد    از جيرفـت     آنـان   شـدن      و رانـده     شكـست   منجر بـه  

  ).118: 1383 بنگريد به ياقوت حموي، نيز. 70: 1309زاده،   تقي.288-285: الف1385
آيد؛ بنا   تا اواسط سدة سوم هجري جز اشارات كوتاهي چندان نامي از جيرفت به ميان نمي              

تـرين شـهر     ، جيرفـت بـزرگ    )ه: 2535طباطبـايي،   ( هجري   300به ابن خردادبه متوفي به سال       
واسط سـدة سـوم هجـري        بن جعفر كه در ا      قدامه). 39: 1371 خردادبه،    ابن(كرمان بوده است    

                                                                                                                   
نام از خرافـات مـردم      جستجو كرد كه به قول وزيري اين        ) 2362: 1368اعتمادالسلطنه،  (هاي اعتمادالسطنه    نوشته

شناختي در محوطة باسـتاني شـهر قـديم        هاي باستان  نخستين فصل كاوش  ). 212: ب1385وزيري،  (جيرفت است   
 در   . ادامه يافـت   1383 خورشيدي آغاز و تا ارديبهشت       1381جيرفت موسوم به شهر دقيانوس، در اسفند ماه سال          

شـده در فـصل دوم  ـ از اسـفند      مـساحت كـاوش  .  شد متر مربع كاوش450اين فصل در قالب سه كارگاه حدود 
.  متر مربع در قالب هشت كارگاه و كاوش در گورستان شـهر رسـيد  1000 ـ به بيش از  1384 تا ارديبهشت 1383

 در ادامة دو فصل گذشته انجـام        1385 تا اوايل ارديبهشت ماه      1384ها از اواخر اسفندماه      سومين فصل اين كاوش   
و  همچنـين كـارِ بررسـي   .  متر مربع از محوطه در قالب ده كارگاه كاوش گرديد     1400حدود   در اين فصل      .گرفت

 تـا ارديبهـشت     1387اسـفند   ) فصل چهـارم   ( ها آخرين فصل اين كاوش    .شهر نيز آغاز شد    تعيين حريم بخشي از   
 ـ      هاي باستان  طوركلي تا پايان فصل سوم كاوش       به.  خورشيدي بود  1388 ه سرپرسـتي  شناختي شهر قديم جيرفـت ب

اليـه   همراه كاوش در گورستان شـهر در منتهـي    كارگاه، در پنج منطقه از شهر به    11 كاوش در     سركار خانم چوبك،  
 منطقة موسوم به ارگ در سمت جنوب شرق  ها عبارتند از منطقة بازار و حمام، اين منطقه. غربي آن صورت گرفت

يـك سـازة بـا      (عتي در سمت جنوب غرب محل بـازار         محل بازار، مسجد در سمت شرق محل بازار و منطقة صن          
  ). پزي حوض و پلان عجيب كه كاربرد آن مشخص نشد و يك كورة سفال
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جيرفت را يكـي از سـه شـهر اصـلي كرمـان دانـسته اسـت                 ) 33-32: 1370غفار،  (زيست   مي
  ). 138: 1370بن جعفر،  قدامه(

به ( كرمان    گانة هاي شش  النفيسه، جيرفت يكي از كوره     در سدة سوم هجري به نقل از اعلاق       
). 124: 1365ابـن رسـته،     (ه اسـت    بود) هاي بردسير، سيرجان، نرماشير، بم، جيرفت و هرمز        نام

   اهـالي    از سركوبي   پس) 213: 1314تاريخ سيستان،    (254 صفاري آنجا را در سال         ليث  يعقوب
الـدين كرمـاني      افضل). 76: 1366ابن حوقل،   (تسخير كرد   ) كوفچ( قفص     و قوم   متمرّد جيرفت 

ن آمد اهل جيرفت عصيان چون يعقوب ليث صفار به كرما     «: به كوتاهي در اين باره نوشته است      
جـا   و تمرّد نمودند و شوكت اهل جيرفت در ناحيتي بود كـه آن را كـوه بارجـان خواننـد و آن                

الحيل در قـبض آورده و       يعقوب ليث او را به لطايف     . سروري بود با كوفج و دزد و پيادة بسيار        
الـدين   لافـض (» جا هلاك شد و شـوكت اهـل جيرفـت از آن بشكـست     به قلعة بم فرستاد و آن 

  ). 122: 2535كرماني، 
شـدند    هجري از سوي صفاريان معين مـي       295به نقل از وزيري، حكمرانان كرمان تا سال         

عمال يعقوب در كرمان به عدل و انـصاف حكمرانـي           « به گفتة وي     .)317: الف1385وزيري،  (
 ـ                  رادر راتـق و    كرده و ابنية عالي بنا نهادند خصوصاً در جيرفت، و چون عمرو بن ليث بعـد از ب

 هجري به كرمان آمد و در شـهر جيرفـت مـسجدي بنـا               277فاتق مهام سلطنت گرديد در سنة       
در ). 316: همـان (» انـد  نمود كه بعضي از مورخان آن را بر مسجد عتيق در شيراز تفـضيل داده              

ياد شده اسـت كـه   ) 127: 2535الدين كرماني،  افضل( از مسجدي به نام مسجد عمر        عقد العلي 
پاريزي در حاشية همين صفحه و ذيل اين مسجد، آن را مربوط بـه عمـربن عبـدالعزيز                   انيباست

شناختي شـهر قـديم جيرفـت        هاي باستان  در كاوش ). 127: 2535پاريزي،   باستاني(دانسته است   
 متـر مربـع از آن       2000بقاياي مسجدي در بخش شرقي محوطه به دست آمد كه تاكنون حدود             

هـاي شبـستان     هاي شهر قديم جيرفت، نيـز سـتون        رپرست كاوش چوبك، س . كاوش شده است  
بيـضي،    بدنـة نـيم   را با پايـة مـستطيلي،  ) شبستانٍ واقع در جنوب حوضچه يا وضوخانه     (مسجد  

داند و احتمـال       متعلق به سدة سوم هجري مي       چيدمان آجرهاي دو تايي و اندود ساروج و گچ،        
ن تاريخي عمروليـث صـفاري در جيرفـت    دهد اين مسجد همان مسجدي باشد كه طبق متو      مي

هـاي   هاي مختلف تغييرات و تعميراتي در كف و ستون دهد كه در دوره ساخته است و ادامه مي    
  .اي كه مطمئناً از اين مسجد در دورة سلجوقي نيز استفاده شده است آن ايجاد شده به گونه

 ديلمـي عـزم تـصرف       كه معزالدولـة   )330: الف1385پاريزي،   باستاني(  هجري 324تا سال   
ي سـوم و     هـا  شـهر جيرفـت در سـده      . كند خبري از اوضاع جيرفت در دست نيست        كرمان مي 

چهارم هجري ــ كه ايالت كرمـان در دسـت ديلميـان بودـــ درحـدود چهـار كيلـومتر مربـع                      
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وسعت ) 126: 1361حدودالعالم،  . 131: 1368جيهاني،  . 77: 1366ابن حوقل،   . 143: استخري(
مقدسي همچنين نوشته است ايـن شـهر        ). 688: مقدسي(تر بوده است      استخر بزرگ  داشته و از  

» دروازه بـم  « ،»دروازه سيرجان» ، »دروازه شاپور«: هاي دژي با چهار دروازه داشته است كه با نام      
اند و مسجد جامع شهر كه از آجر ساخته شـده بـود، نزديـك                شده ناميده مي » دروازه مصلي «و  

  ). 688: 1361مقدسي، (داشت دروازة بم قرار 
 پس از شكست و فرار ابن الياس حاكم كرمان، معزالدوله بـه سـمت جيرفـت           324در سال   

: همان(او در جيرفت با طوايف قفص و بلوچ جنگي سخت كرد كه تقريباً شكست خورد                . آمد
الـدين    افـضل ). 331: بنگريـد بـه همـان     (و حتي يك دستش نيز در اين جنگ قطع شـد            ) 331
ابـن اثيـر    ) 96: 1383الـدين كرمـاني،       افـضل (اني محل اين درگيري را دلفارد دانسته است         كرم

چون احمد معزالدوله نزديك جيرفت رسيد قاصد علي بن زنگي          «: داستان را چنين نوشته است    
ها بر آن نواحي تسلط      معروف به علي كلويه كه رئيس قفص و بلوچ بود و او و اجدادش مدت              

سيد و پيشكشي براي ابن بويه فرستاد اما سردار ديلمي ابتدا نپذيرفت و با اهالي       اند، بدو ر   داشته
جيرفت صلح كرد و در ظاهر با علي كلويه نيز مصالحه نمود امـا پـس از ايـن صـلح، ناگهـان                       

: نيز بنگريد بـه نـويري     . 4880-4878: 1382ابن اثير،   (» ها حمله بردند   سپاهيان ديلمي به قفص   
ا كردند تا معزالدوله با لشكر در شعب درفارد ـ همان دلفاردـ آمد، سر عقبه  كوفجان ره«). 181

» از دو جانب بگرفتند و اكثر لشكر او را هـلاك كردنـد و يـك دسـت از معزالدولـه بيفكندنـد                      
علي كلويه در ميان كشتگان معزالدوله را ديـد كـه بـه حـال               «). 96: 1383الدين كرماني،     افضل(

 برگرفت و بـه جيرفـت بـرد و بـه اطبـا سـپرد و معالجـت يافـت و از                       مرگ افتاده است، او را    
فرستاد و گفت كه غدر     ) تر برادر بزرگ (ها پيش عمادالدوله     معزالدوله عذر تمام خواست و نامه     

» و حيله از معزالدوله شروع شد و عمادالدوله عذرش را پذيرفت و بـرين معنـي صـلح كردنـد                   
تا اواسط سدة پنجم ايالـت كرمـان        ). 181: 1985به نويري،   نيز بنگريد   . 4880: 1382ابن اثير،   (

  . در تصرف ديلميان بود
ــه 343: 1386ي، حــسين خبيــصي (443 داوود، در  بيــگ   چغــري قــاورد بــن  نيــز بنگريــد ب

زمان با تأسيس دودمان سلجوقي در ايران، دودمـان           و تقريباً هم  ) 98: 1383الدين كرماني،    افضل
سـتارزاده،   (146 سلاجقة كرمان را در كرمان بنياد گـذارد كـه بـه مـدت                يا»  كرمان  سلجوقيان«

طبـق  .  را تـسخير كـرد    و جيرفـت  وي اقوام كوفج را سركوب. سال حكومت كرد ) 170: 1384
در اين زمان گرمسيرات كرمان در دست كوفج بود و بـه روزگـار ديلـم                «جغرافياي حافظ ابرو    

جيرفت تا لب دريا فروگرفتـه و تـا حـدود فـارس و              متغلب شده بودند و جملة گرمسير را از         
خـوافي،   الدين عبـداالله    شهاب(» زدند ها مي  كردند و كاروان   عراق و سيستان و خراسان تاخت مي      
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ها به دست ملك قاورد نيز بـسار جالـب توجـه اسـت كـه           ماجراي سركوب كوفج  ). 23: 1378
 ). 338-330: 1386حسيني،  خبيصي(محمد ابراهيم مفصل بدان پرداخته است 

براندازِ سه مدعي سرسـخت تـاج و         هاي خانمان   سالة پاياني اين دودمان درپي جنگ      20در  
، امنيت به كلي از شهرهاي كرمان رخت بربـسته بـود و هـر طـرف                 )پسران ملك طغرل  (تخت  
پرداخـت؛ شـش بـار       يافت، به قلع و قمع مخالفان خود مـي         يافته، زماني كه چيرگي مي      هزيمت

 و  575 دوبـار،    572،  571،  566هـاي    هاي مختلف در سـال       جيرفت از سوي گروه    غارت شديد 
اين شهر بزرگ و آباد را چنـدان بـه          ) 522-402: 1386بنگريد به محمد ابراهيم،     ( هجري   577

 هجري، كارش يكسره شد و ديگر 582ويراني كشيد كه پس از هجوم وحشيانة قوم غز به سال 
هـا ديگـر از جيرفـت        ها و كاروان   و پس آن بود كه مسير قافله      هرگز روي آباداني به خود نديد       

كه در ايـن زمـان يكـي از          هاي خود را از طريق بنادرــ توضيح اين        داران، قافله  قطع شد و قافله   
ترين بندرهاي خليج فارس بندر هرموز در محل شهر فعلي ميناب بود كه بـه عنـوان بنـدر                    مهم

 دادنـد و سـهمية اقتـصادي كرمـان بهـرة تجـار لاري و       رفت ــ ديگر عبـور  كرمان به شمار مي  
جـا    ، چـه در ايـن     )30: 1386پـاريزي،     باستاني(شيرازي و اتابكان سلغري و ملوك ايك گرديد         

آمـد   آمد، با راهي كه از هندوستان و طريق جالق مـي  راهي كه از خليج فارس و بندر هرموز مي    
بارتولـد،  (رفـت     مد از جيرفت به ساير ولايات مي      آ  اي كه از هند مي      التّجاره  شد، و مال    متصل مي 

1358 :165 .(  
   كلـي   ، بـه     از سـرخس     شـده    رانـده    با حمله وحشيانه غزُهاي      هجري، جيرفت  575در سال   

غزهـا خـشت از خـشت جيرفـت       : ناصـرالدين منـشي كرمـاني     «كه بـه نوشـتة         شد چنان   ويران
دينار     ملك«، در دوره       مدتي   جيرفت   از آن   پس). 18: 1362كرماني،    ناصرالدين منشي (» برداشتند

هاي پس از    در شلوغي ). 19: همان( سر برد      به   نسبي  ، در آرامش  )591  ، متوفي    كرمان  والي(» غز
الدين مبارز به شبانكاره     اعيان و اكابر كرمان كسان فرستادند پيش ملك قطب        «مرگ ملك دينار،    

الدين محمود   الدين مبارز و برادرش نظام     ملك قطب .. .به تسليم ملك كرمان او را موعود كردند       
الـدين   شهاب. 630: 1386حسيني،   خبيصي(» به كرمان آمدند و هر دو بر تخت قاوردي نشستند         

در نخستين نبردي كه ميان شبانكارگان و غزان درگرفت، غزان          ). 39-38: 1378 خوافي،    عبداالله
پيمـان   ست كه اهالي جنوب نيز با غـزان هـم  جا جالب اين. شكست خوردند و به جيرفت رفتند 

امير هرموز بـا غـز وضـع صـلح          «: حسيني اين ماجرا را چنين روايت كرده است        شدند، خبيصي 
نهاد و كوچ و بلوچ نواحي گرمسير به امير هرموز اقتدا نمودند و در مخالفت با امراي ايگ همه   

. يتاً به شكست غزان منتهي شـد      كه نها ) 630: 1386حسيني،   خبيصي(» كلمه شدند  دل و يك   يك
بـودن متـضمن      روايت حافظ ابرو تفاوت مختصري با اين گزارش دارد كه درصـورت درسـت             
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ملـك هرمـوز، بلوچـان، حـشم     «: پيمانان غز را چنين برشمرده اسـت        نكتة مهمي است؛ وي هم    
 گونـه كـه اشـاره شـد         اگـر همـان    ).39: 1378الدين عبداالله خـوافي،      شهاب(» كوفج و گرمسير  

الدين خوافي دچار سهو نشده باشد در قرار دادن يك واو ميان حشم كوفج و گرمسير از                  شهاب
ها از ديگر مردم گرمسير اشـاره كـرد، بـه عبـارت              توان به تفكيك كوفج يا كوچ      اين گزارش مي  

  .اند ها بخشي از تركيب جمعيتي منطقة جنوب كرمان و جيرفت بوده ديگر كوچ
كـه از كـارگزاري كرمـان       «ز ولايتي به نام جردوس نام برده        ا) ق626-594(ياقوت حموي   

ايـن  ). 237-236: 1376؛ قزوينـي،    38: 1383ياقوت حموي،   (» است و مركز آن جيرفت باشد     
كه مـستنداتي ارائـه نمايـد        آن پاريزي بي  باستاني. تنها جايي است كه از اين نام ذكري رفته است         

يـاقوت  ). 332: 1386پـاريزي،     باسـتاني ( است    انستهجردوس را محرّف و تغييريافتة گدروزيا د      
شهري بزرگ از شهرهاي برجستة كرمـان       «حموي ذيل مدخل جيرفت در اين دوره جيرفت را          

توجه بـه شـرايط     ). 118: 1383ياقوت حموي،   (دانسته است   » ها ترين آن   و زيباترين و گسترده   
و نيز  ) سيزده: 1383منزوي،   (620-615هاي    سياسي جيرفت مقارن زمان تأليف كتاب بين سال       

رسـد بتـوان ايـن     بـه نظـر نمـي   ] ها اسـتخري   يكي از آن  [با توجه به منابع مورد استفادة ياقوت        
زيـرا در ايـن زمـان، جيرفـت         . توصيف وي از جيرفت را متعلق بـه روزگـار خـود او دانـست              

عنوان يـك     نها به عنوان يك مركز شهري مهم از دست داده و ت           رفته عملاً اهميت خود را به       رفته
 619ايـن منطقـه در سـال     ). 1392حـاجي و شهـسواري،       موسوي(منطقة جغرافيايي مطرح بود     

)  خانيان قتُلغُ (  قرَاختَاييان   دست   به  ،)426: الف1385وزيري،  . 664: 1386محمدابراهيم،  (هجري  
  ).24-22: 1362كرماني،  ناصرالدين منشي(افتاد 

گذشـت نـه از      در اواسط سدة هفتم ميلادي از اين منطقه مـي         در كنار روايت ماركوپولو كه      
: 1368 سايكس، Marco Polo, 1903: 97.( هاي شهر قمادين نام برده است جيرفت كه از ويرانه

 موجود است كه تناقضي ــ با تاريخ شاهي روايت ديگري نيز در )62-61: 1348گابريل، . 149
 هجري در جريـان  676در سال : گفتة ماركوپولو دارد زماني تقريبي دو روايت ــ با         توجه به هم  

اي ساكن در افغانستان يا سيستان، در يكي از حمـلات خـود              يكي از حملات نكودريان، طايفه    
در جيرفت تركـان يـا   . روند به منظور تاراج ايالت كرمان، پس از غارت بم به طرف جيرفت مي            

گيرند و به اين ترتيب نكودريان ناكام        اه مي جا ساكن بودند در حصار قمادين پن       اي كه آن   تراكمه
  1).268: 2535تاريخ شاهي، ( شوند شده و متوجه هرموز مي

                                                 
متحصن شـدند و زن و      ) قمادين(جماعت تراكمه كه در جيرفت بودند چون اين خبر شنودند به حصار قمادير               .1

زه آورده و در پسِ ديوارهاي حوالي حصار كمين ها به  بچه و بار و بنه و چهارپاي به حصار نقل كرد و خود كمان
كه اگر سواري چند بر عزم تاختي روي به حوالي حصار آرند، جماعت كمانداران، ايـشان را                  ساخت بر انديشة آن   
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  تحليل. 2
به ضرب سـال    )  هجري 86-65(هايي با نام خليفة اموي عبدالملك بن مروان          وجود سكه ) الف
ــضرب جيرفــت 84 ــك، ( هجــري و دارال ــه  ) 191: 1383چوب ــون از جمل و اشــارة برخــي مت

تـر دانـسته    قـديم ] منظور شهر كنوني كرمـان [الدين كرماني كه جيرفت و بم را از بردسير       افضل
دهد كه قائلند شـهر      خلاف گفتة مورخاني را نشان مي     ) 122: 2536الدين كرماني،    افضل(است  

در حقيقـت بـه نظـر    . جيرفت پس از زمان حملة اعراب و در واقع توسط ايشان بنا نهـاده شـد        
  .زمان با حملة اعراب وجود داشته است هري در منطقه در سدة يكم و همرسد يك مركز ش مي

 منطقـة دسـتكم      هاي مكرر از سوي حكمرانـان عـرب ظـاهراً اهـالي            با وجود سركوب  ) ب
 تا اوسـط سـدة سـوم     )112: 1390بنگريد صفا، (بارز ـ آن   هاي كوهستاني ـ منطقة جبال  بخش

 سـرانجام در    آنـان .  نپذيرفتنـد    دوره   را رسـماً در آن       ماندند و اسلام     زردشت  هجري، پيرو آيين  
: 1378الدين عبداالله خوافي،     شهاب. 76: 1366ابن حوقل،   ( عباس اسلام را پذيرفتند    روزگار بني 

رسد در ايـن زمـان       دربارة جو مذهبي اين دوره آگاهي چنداني وجود ندارد اما به نظر مي            . )20
البلـدان از محمـد بـن هـارون          ت حمـوي در معجـم     يـاقو . نشين نيز بـوده اسـت       جيرفت شيعه 

بـوده  ) 118: 1383ياقوت،  (گري   شناس نام برده كه از مهالبه يا مهلبيان و افراطي در شيعه            نسب
تـوان از نقـل قـول يـاقوت از           دربارة زمان زندگي وي خبري در دست نيست و تنها مي          . است

پيروزفـر و اكبـرزادة     ( هجـري    340رهني ــ محمد بن بحر بن سهل شيباني، متوفي به پيش از             
ــ ياد كرد طبق آن رهني وي را زماني كه بسيار پير بوده ملاقات كرده است                ) 81: 1395يزدي،  

  ).118: 1383ياقوت، (
يكي از مباحث مهمي كه درخصوص محوطة باسـتاني شـهر قـديم وجـود دارد بحـث                  ) ج

:  اشاره به اين مسئله شده اسـت       در متون چند  . ديوار يا باروي سرتاسري بر گرد اين شهر است        
نخست اشارة مقدسي به چهار دروازه است، دوم اشارات محمدابراهيم البته به نقل از افضل در                

با توجـه   . ماجراي فرار ايرانشاه سلجوقي و ماجراي عمادالدين مغوني، و سوم اشارة حافظ ابرو            
وي سراسري ــ كه تمام شـهر  رسد شهر جيرفت فاقد يك ديوار يا بار به اين اشارات به نظر مي    

شـناختي محوطـة شـهر       هاي باستان  را در بربگيرد ــ بوده است زيرا نه در متون و نه در بررسي             
محمـدابراهيم  . هيچ نـشاني از چنـين بـارويي نيـست         ] موسوم به شهر دقيانوس   [قديم جيرفت   

                                                                                                                   
لشكر ياغي چون به نزديكي حصار راندند بر حوالي آن چالشي كردند            . به تير از حومه و حوالي حصار دور دارند        

ديگر انداختند و لختي به تير خسته شدند، چون زخم تير تراكمه ديدنـد دانـستد كـه از پيكـار                     و تيري چند بر يك    
الرسـم   نباشـد متفـرق گـشتند و روي بـه رودبـار نهادنـد و علـي        ايشان جز هلاك مرد و مركب حاصـلي ديگـر   

» ...الي هرموز رفتنـد و  چهارپاياني كه يافتند و هر سپاهي كه ديدند كشتند و زن و بچة رعايا اسير گرفتند و به حو          
  .  نام داشته است1ها نُگودر  ياد شده كه شاه آن1 در سفرنامة ماركوپولو از قراواناس.)268: 2535تاريخ شاهي، (
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د كردنـد و    نـسبت الحـا   «كه به ايرانشاه سلجوقي       حسيني گزارش كرده است بعد از اين       خبيصي
علما به اباحت خونش فتوا دادند، خواص و عوام كرمان بر او خروج كردند، ايرانشاه خود را از    

ري جـا حـصا    آن غوغا بيرون افكند و روي به گرمسير نهاد چون به جيرفت رسـيد گفـت ايـن                 
در واقع به همين دليـل اسـت كـه          ). 379: 1386حسيني،   خبيصي(» ...نيست كه مرا پناهي باشد    

شده است؛ اما يك دژ يـا ارگ   هاي مهاجم مي  شهر همواره به آساني دستخوش غارت گروه     اين
در فاصلة حـدود    . شود داشته است كه آثار آن در نيمة شرقي محوطة باستاني به خوبي ديده مي             

 متري جنوب شرق محل حمام و بازارچه يك محـدودة مـستطيل شـكل وجـود دارد كـه                    200
دهنـد كـه ايـن بخـش         احتمـال مـي   ) 55: 1392يماني و شهسواري،    سل عليدادي(شناسان   باستان

اين بارو در تـصاوير  .  متر داشته است  400×450مربوط به ارگ شهر است كه ابعادي در حدود          
اي بـه    در همان متن و نيز جغرافياي حافظ ابرو نيز اشـاره          . خوبي قابل تشخيص است     هوايي به 

اي سـاخته    الدين مبـارز شـبانكاره     ن توسط قطب  يك حصار در جيرفت شده كه به نقل از مؤلفا         
كـه ايـن      ايـن ). 45: 1378الدين عبداالله خـوافي،      شهاب. 655: 1386حسيني،   خبيصي(شده بود   

رسد مؤلفان فوق به اشتباه اين حصار        حصار در كجا قرار داشته مشخص نيست، البته به نظر مي          
.  نيز چنين حصاري وجود داشـته اسـت        اند زيرا قبل از وي     منتسب كرده ] الدين قطب[را به وي    

ــدهي  590در ســال «: محمــدابراهيم گــزارش كــرده اســت ــه فرمان  زمــاني كــه ملــوك ايــج ب
هـزار سـوار و پيـاده بـه جيرفـت رسـيدند              الدين محمود بـا ده     الدين مبارز و امير نظام     اميرقطب

يز توقـف ننمـوده     عمادالدين مغوني شحنة جيرفت، ايشان را تمكيني نكرد و بيرون نيامد، آنها ن            
تـوان   دربارة اين حصار دو نظر مي     ). 631: 1386حسيني،   خبيصي(» روي به شهر بردسير نهادند    

وي همان ارگ واقع در بخش شرقي شهر را تعمير كـرده و از آن بـه عنـوان         ) الف: ابراز داشت 
. ه است مانند محقري در بخشي از محدودة شهر برپا كرد          وي قلعه ) قلعه استفاده كرده است؛ ب    

هاي هوايي در حال حاضر خاكريزهايي با شكل گرد در سمت جنـوب شـرق                باتوجه به عكس  
تر  پيش. ها چنين خاصيتي را در نظر گرفت شود كه شايد بتوان براي آن ارگ يادشده مشاهده مي

ــ آثار سـطحي    ) يا شهر قديم جيرفت   (اشاره شد كه در محوطة باستاني موسومِ شهر دقيانوس          
اند ـــ بـه غيـر از بقايـاي يـك        هكتار پراكنده1900محدودة بسيار وسيعي در حدود      در آن در    

باروي عظيمِ چهارگوش در قسمت شرقي محوطه، هيچ آثاري از ديواري سراسري بر گرد شهر               
اين مسئله با توجه بـه موقعيـت محوطـه، وسـعت آن و اهميـت ايـن شـهر                    . شود مشاهده نمي 

برانگيز است زيرا با توجه بـه قـرار داشـتن ايـن شـهر در                 واسطة كشاورزي و تجاري پرسش      به
هاي غارتگر به آن، وجود      دشتي هموار بدون هيچ قابليت دفاعي طبيعي و توجه هميشگي گروه          

ها اشـاره    هايي كه مقدسي به آن     وجود دروازه . رسيد يك ديوار دفاعي به نظر بسيار ضروري مي       
هايي ـــ     كه آيا چنين دروازه      نيست؛ نشان دادن اين    كرده لزوماً به معني وجود يك ديوار يا بارو        
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تـوان بـا     پذير نيـست امـا مـي       هاست ــ وجود داشته در حال حاضر امكان        منظور بنا و سازة آن    
كـه منظـور      يـك ايـن   : ها يعني بم و سيرجان دو فرض را مطرح كرد          توجه به نام دو مورد از آن      

عني در بم يعني ضـلع شـرقي شـهر و در            مقدسي صرفاً بيان جهت خاصي بوده است، به اين م         
غربي شهر به واسطة قرار گرفتن اين دو شهر در دو جهـت              سيرجان يعني ضلع شمالي و شمال     

كه اين باروها نه در باروي دور تا دور شهر كـه در بـاروي ارگ شـهر جـاي                  يادشده و دوم اين   
  .اند داشته
بي ايالت كرمان تا دريـا را در        كوره يا ولايت جيرفت در سدة پنجم، در واقع نصف جنو          ) د
همان هرموز متون كه (هاي كنوني جنوب استان و نيز ميناب  گرفت و شامل تمام شهرستان برمي

) احتمالاً همان سورو متـون    (و بندرعباس   ) رفته است  در واقع بندرگاه ايالت كرمان به شمار مي       
ز اين سده نيز وجود داشته      رسد چنين وضعيتي پيش ا     به نظر مي  ). 681: 1361مقدسي،  (شد   مي

 نيـز   1355در واقع تا سال     . زيرا همواره در متون نخستين ايالت كرمان تا دريا ادامه داشته است           
اي، البته منهاي شهرهاي واقع در استان هرمزگان، همچنان وجود داشت و در              بندي  چنين تقسيم 

جديـد، منطقـة جنـوب      اين سال با جدا شدن كهنوج از جيرفت و تبديل آن به يك شهرسـتان                
  . استان كرمان به دو شهرستان تقسيم شد

رسد محلة معروف قمادين در طول سدة پنجم شكل گرفته باشد زيرا پـيش از         به نظر مي  ) ه
اين محله ظاهراً به بخـشي از       ). 570: 1386بادنج،  (شود   اين نشاني از آن نام در منابع ديده نمي        

نوشـتة خبيـصي    رج از شهر قـرار داشـته اسـت كـه بـه          شد كه احتمالاً خا    شهر جيرفت گفته مي   
،  ، زنگبار، روم ، حبشه ، ختَا، هندوستان  چين  نفايس مخزن «:  الدين كرماني حسيني به نقل از افضل

: 1386حـسيني،     خبيـصي (»   بـود    و فـارس    ، خراسان   ، ماوراءالنهر، عراق    ، آذربايجان   مصر، ارمينيه 
وده است كه در بيرون از مرزهاي ايالت كرمان، جيرفت را با            اهميت اين محله به حدي ب     ). 479

كه زمـاني كـه مـاركوپولو مـاجراجوي فرنگـي در سـدة سـيزدهم                 اند چنان  شناخته قمادينش مي 
شدن بخش بزرگي از شهر جيرفـت از          ميلادي مقارن حوالي سدة هفتم هجري و پس از متروك         

شدة قمادين ــ و نه از جيرفـت         فرنگيكرده است از كامادي ــ صورت        منطقة جيرفت گذر مي   
 در   را بقايـاي ايـن مكـان     چوبـك   ). 62-61: 1348؛ گابريـل،    149: 1368سايكس،  (برد   نام مي 

 ـ      )  بهجرد سفلي  ةپشت( شهر دقيانوس    ةسمت شمال شرقي محوط     ةو در سـمت راسـت رودخان
ه نشانگر تداوم هاي هفتم و هشتم هجري نيز در آن ديده شده ك هاي سده  و سفالينهدانستههليل 

: 1383  چوبك،( باشد  بهجرد به اين محل مية شهري از محل قديم يعني پشتةشهر و تغيير هست
شايد بتوان علت اشتهار جيرفت به قمادين را افزون بر اهميت تجاري اين محله، همـين                . )226

  .تغيير دانست
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، كه پايتخت دوم يـا      ايالت كرمان و به تبع آن شهر جيرفت       ) سلجوقيان كرمان (در اين دوره    
پـاريزي،   ؛ باستاني 164:1372 بنگريد به بارتولد،  (رفت   پايتخت زمستانة اين دودمان به شمار مي      

كه بارتولد جيرفت را يكـي از         ، از رونق و شكوفايي فراواني برخوردار شدند چنان        )332: 1386
هاي پنجم و    در سده . )164: 1372بارتولد،  (ترين بلاد تجارتي عالم اسلام دانسته است         پرثروت

ششم هجري و در طول دورة سلجوقيان كرمان، نه تنها شهر جيرفت بلكه ايالت كرمان يكي از                 
شـناختي نيـز     افزون بر اطلاعات متون، شواهد باسـتان      . هاي رونق خود را پشت سر گذارد       دوره

ين دوره در سطح    ها تپه و محوطه متعلق به ا       كنند؛ از جمله ده    اين رونق و شكوفايي را تأييد مي      
  ).85: 1391چوبك، (شهرستان جيرفت شناسايي شده است 

، بـا   دانـشنامة جهـان اسـلام      در   مدخل جيرفت برخي پژوهشگران از جمله بادنج مؤلف       ) و
، نـابودي   الـدين مينكبرنـي     سيرت جلال صاحب كتاب   )  هجري 647متوفي به   (استناد به نسوي    

 ـ(انـد     جيرفت را در اثر حملة مغول دانسته       كـه بـا توجـه بـه ايـن عبـارت            ) 570: 1386ادنج،  ب
گـاه وارد كرمـان      رسد كه مغول هيچ    به نظر مي  )  هجري 720 تا   715تأليف به سال     (العلي سمط
الـدين بيزشـاه بـرادر       براق حاجب بنيانگذار دودمان قراختاييان كرمان، پس از قتل غيـاث          «: نشد

گتاي قـاآن فرسـتاد و اظهـار ايلـي و           الدين خوارزمشاه رسل بر بندگي حضرت او       سلطان جلال 
و از آن   ... الدين را طراز حلة مساعي جميل خود دانست        داري كرد و كشتن سلطان غياث      طاعت

حضرت حكم يرليغ و تشريف و پايزة مقرون به سيورغاميشي فراوان و توشاميـشي و تفـويض         
كرمـاني،    دين منـشي  ناصـرال (» سلطاني دربارة او نافذ گـشت       ممالك كرمان و تشريف لقب قتُلغُ     

ـــ احتمـالاً منبـع حمـداالله مـستوفي          . 529: 1362؛ نيز بنگريد به مستوفي قزوينـي،        25: 1362
اي كه به حملـة مغـول بـه          در واقع تنها اشاره   ). 434: 1385العلي بوده است ــ و وزيري،         سمط

 619در سـال  :  نوشـته اسـت  تـاريخ مغـول  منطقة كرمان وجود دارد چيزي است كـه اقبـال در     
الدين به اين    جغتاي دستور داد سند و غزنين و كرمان و مكران ويران گردد تا اگر سلطان جلال               

امـا  ). 80: 1389اقبال، (گونه وسيلة معيشت فراهم نباشد   مناطق بازگردد براي او سپاهيانش هيچ     
آيـا بـه   شده و  آيا اين حمله واقعاً صورت پذيرفته يا خير و كدام شهرها و روستاها را شامل مي        

. 1هـا پرداختـه نـشده اسـت        هايي هستند كه در اين منابع به آن        جيرفت نيز رسيده است، پرسش    
                                                 

در حيني كه چنگيزخان بـر كرمـان مـسلط گرديـد و تـسخير           ":  البته در كتاب صحيفه الارشاد چنين آمده است        .1
كـه   كه از چنگيزخان به هلاكوخان نوادة او منتقل شد، به  تقريب ايـن  از آننمود، چندين سال در تصرف او و بعد         

اطلاعي به ظهور رسيده، آمده مدت سه سال قلعة كرمان را محاصـره و بعـد از        از حاكم و اهل كرمان خيانت و بي       
به نهـب و غـارت   كه تسلط بر تسخير آن يافت، شهر را تمام خراب و اهل او را به قتل رسانيده، اموالي كه بود                    آن

پاريزي در حاشيه همين مطلب      باستاني). 211-212 : 1384ملامحمد مومن كرمان،   ("برده، متتنفسي باقي نگذاشت   
جا بودند و به دست براق  شاه مدتي آن هاي خوارزم چنگيزخان هرگز به كرمان نرسيد، بچه": به درستي نوشته است
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هرچند كه روند سقوط و ويراني جيرفت مدت زماني پيش از حملة مغـول آغـاز شـده بـود و                     
  .جان اين شهر بوده است حملة احتمالي مغول به مثابة تير خلاصي بر پيكر نيمه

تـوان اظهـارنظري    شي اين شهر در حال حاضر با قطعيـت نمـي  در خصوص علت فروپا   ) ز
هايي  ها و دشواري   آيدــ با وجود همة كاستي     گونه كه از محتواي كلي متون برمي       نمود اما همان  

هاي ويرانگر طبيعي امثـال سـيل يـا زلزلـه قابـل              كه اين متون دارند ــ فروپاشي به علت پديده        
اي نـشده اسـت و شـواهد         اي هـيچ اشـاره     ديـده پذيرش نيـست و در هـيچ متنـي بـه چنـين پ             

در نتيجه علل فروپاشي شهرنشيني . دهند هايي را نشان نمي   شناختي نيز وقوع چنين پديده     باستان
صـورت    كه اين اتفاق يكباره نبوده و بـه        را در جيرفت بايد در عوامل انساني جست، خاصه اين         

 كـه در جيرفـت تنهـا شـهر و پديـدة             البتـه بايـستي تأكيـد كـرد       . روندي و آرام رخ داده است     
شهرنشيني دچار فروپاشي شد و زندگي در منطقة وسيعي كه بعدها همچنان جيرفت ناميده شد               

يكجانـشيني ادامـه     ويژه شيوة نيمه    نشيني يا عشايري و به     هاي ديگري روستانشيني، كوچ    به شيوه 
 بـه اوايـل سـدة هفـتم         هاي بسياري زيادي متعلـق     شناسي محوطه  هاي باستان  در پژوهش . يافت

كدام  اند كه هيچ   اي جيرفت قرار دارند، شناسايي شده      هجري به بعد، كه عموماً در مناطق حاشيه       
اي به توضيح اين روند پرداخته       نگارنده در مقاله  . هاي يك استقرار شهري را دارا نيستند       ويژگي
  ). 1392حاجي و شهسواري،  موسوي(است 

  
 گيري نتيجه

هـاي   هـا و كـاوش     هـا بـا يافتـه      گرفته و تطـابق آن     هاي صورت  ها و پژوهش   يبا توجه به بررس   
توان مـواردي را دربـارة ايـن شـهر و            شناختي در محوطة باستاني شهر قديم جيرفت مي        باستان

اين شهر برخلاف گفته و نوشتة برخـي از مورخـانْ پـيش از حملـة                . منطقة جيرفت مطرح كرد   
رفتـه    ري مهم ايالت كرمان در آن روزگـار بـه شـمار مـي             عرب نيز وجود داشته و از مراكز شه       

شهر جيرفت تا سده ششم هجـري همچنـان اهميـت خـود را حفـظ كـرد و همـواره از                 . است
شـناختي ايـن نظـر را تأييـد           هاي مهم تحولات دستكم ايالت كرمان بود؛ شـواهد باسـتان            كانون
اي   هاي مياني هجري، منطقـه     سدهمنظور از جيرفت در منابع و متون تاريخي دستكم تا           . كنند  مي

هـايي از اسـتان هرمزگـان امـروزي          است برابر با جنوب استان كنوني كرمان بـه همـراه بخـش            
ايـن  . رفتـه اسـت    بندر كرمان به شمار مي    ) ميناب فعلي (كه در اين دوران همواره هرموز        چنان«

بوده اسـت و تـا سـدة        منطقه بنابر متون يادشده با عنوان ولايت جيرفت داخل در ايالت كرمان             
                                                                                                                   

حاشـية ص   : همـان  (" كه البته با مغولان ميانة خـوب داشـت         حاجب از ميان رفتند و دولت قراختايي تشكيل شد        
211.(  
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مركز اين ولايت محوطه باستاني موسوم بـه شـهر          . اخير نيز همچنان چنين حالتي وجود داشت      
دقيانوس است كه امروزه در سمت راست جنوب شهر امروزي جيرفت و چسبيده به اين شهر                 

در حقيقت اين محوطه بقاياي همان شهر جيرفت است كه در منابع و متون تاريخي  . واقع است 
اما از اواسط سدة هفتم هجري به بعد رفته رفتـه و            .  جغرافيايي كهن از آن نام برده شده است        و

دهد و با اينكه نام آن        نه يكباره اين شهر اهميت خود را به عنوان يك مركز شهري از دست مي              
گاه نشاني از شهر جيرفت       خورد اما در همان متون هيچ       همچنان در متون به چشم مي     ) جيرفت(

. گـردد    ندارد و در واقع نام جيرفت در اين متون به يـك ناحيـه جغرافيـايي اطـلاق مـي                    وجود
هاي هشتم هجري تا دوران معاصر در سـطح          شناختيِ بسيار اندكي متعلق به سده       شواهد باستان 

تـوان   هاي مختلف چيزي نمي    دربارة ساختار شهر جيرفت در دوره     . محوطه يادشده وجود دارد   
ال وجود ديواري سراسري كه تمـام شـهر را دربگيـرد منتفـي اسـت، ولـي                گفت، با اينكه احتم   

توان كاركرد ارگ براي     فضايي محصور در محدودة محوطة باستاني يادشده وجود داشته كه مي          
از متون چنين پيداست كه اين فضا تا اواسط سـدة هـشتم هجـري همچنـان             . آن در نظر گرفت   

دربـارة حملـة مغـول بـه منطقـه اظهـارنظر قطعـي              . هاي مختلف بوده است    مورد استفادة گروه  
. رسد اين منطقه مورد حمله قرار گرفته باشد         توان كرد اما براساس شواهد متني به نظر نمي         نمي

با اين همه وجود امنيت در دوران پرآشوب مغـول امتيـازي بـراي منطقـة جيرفـت نـشد و در                      
كه روند فروپاشـي      طوري  شت، به شدن شهر جيرفت تأثيري ندا      جلوگيري از فروپاشي و متروك    

  . تر آغاز شده بود، در منطقة جنوب كرمانِ فعلي ادامه يافت شهرنشيني كه از چندين دهه پيش
  

  منابع و مĤخذ
. ، مقدمه تصحيح و تحقيق صادق سجادي      ابرو جغرافياي حافظ ). 1378(الدين عبداالله خوافي     شهاب -1

 . دفتر نشر ميراث مكتوب: تهران. جلد سوم

: تهـران . اي از آندره ميكـل     ترجمه سعيد خاكرند، با مقدمه    . مسالك و ممالك  ). 1371(ردادبه  ابن خ  -2
 .موسسة مطالعات و انتشارات تاريخي ميراث ملل

. انتشارات اسـاطير  ). 11(جلد  . برگردان حميدرضا آژير  . تاريخ كامل ). 1382(اثير، عزالدين علي     ابن -3
 .چاپ يكم

 : تهـران . انتشارات اميركبيرة موسس .ه و توضيح دكتر جعفر شعار     ، ترجم سفرنامه ).1366(ابن حوقل    -4
 .چاپ دوم

 ةموسـس : تهـران ). 2( جلـد   .، ترجمه عبدالمحمد آيتي   العبر تاريخ ابن خلدون    ).1364(ابن خلدون    -5
 . چاپ اول.مطالعات و تحقيقات فرهنگي

 :تهـران . چـانلو   قـره   ترجمه و تأليف دكتر حسين     .اعلاق النفيسه  ).1365( ابن رسته، احمد بن عمر       -6



 93/ فصلنامة علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا 

 . چاپ اول.انتشارات اميركبير

 :تهـران .  بـه كوشـش ايـرج افـشار        .مسالك و ممالـك    ).1347( حمدبن محمد ا. بوعبدهللاستخري ا  -7
 .انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب

: كرمـان . اديان و مذاهب كرمان از ورود اسلام تا پايـان دورة سـلجوقي        ). 1391(اعتصامي، علي    -8
 .ات فرهنگيانتشارات خدم

به تصحيح و اهتمام عليمحمد عامري      . عقدالعلي). 2536(الدين ابوحامد    فضل ا ،افضل الدين كرماني   -9
  .انتشارات روزبهان: تهران. ناييني

تـأليف ناصـرالدين منـشي      . العلي اللحـضره العليـا     سمط،  ]مقدمـه ).[ 1362(اقبال آشتياني، عباس     -10
 .انتشارات اساطير: كرماني، تهران

 .انتشارات نيلوفرانه: ، قمتاريخ مغول). 1389 (------------- -11

. »شناسـي در حيـات شـهر اسـلامي جيرفـت      تببين نقش متغيرهاي بوم «). 1393(اميرحاجلو، سعيد    -12
 .192-173صص : 1393، دورة چهارم، پاييز و زمستان 7شمارة . شناسي ايران هاي باستان پژوهش

تحليـل سيـستم دفـاعي سـاكنان دشـت          «). اپدر دسـت چ ـ   (اميرحاجلو، سعيد و ميثم شهسواري       -13
 .انجمن ايراني تاريخ. مجله مطالعات تاريخي. »هاي نخست تا ميانة هجري جيرفت در سده

 : تهـران  . حمـزه سـردادور    ة ترجم ـ . جغرافيـاي تـاريخي ايـران      ةتذكر ).1372( لاديمير و ،بارتولد -14
 . چاپ سوم.انتشارات توس

 جلد چهارم، بـا تـصحيحات و حواشـي بـه            .البلدانةآمر ).1368(اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان     -15
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهرانكوشش دكتر عبدالحسين نوايي و ميرهاشم محدث، 

، زير نظر غلامعلـي حـداد عـادل، جلـد           جهان اسلام دانشنامه  ،  »جيرفت«). 1386(بادنج، معصومه    -16
 .بنياد دايرةالمعارف اسلامي: تهران). 11(

به اهتمام و تـصحيح محمـدابراهيم       . تاريخ شاهي ،  ]ديباچه). [2535(محمدابراهيم  پاريزي،   باستاني -17
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران. پاريزي باستاني

 احمـدعليخان   ة نوشـت  .تاريخ كرمـان   ،]حواشي و تعليقات  [ ).1385( ------------------- -18
  .  پنجم نشر علم، چاپ:تهران. پاريزي  تصحيح و تحشيه باستاني.وزيري

 تحريـر   .سلجوقيان و غز در كرمـان      ،]حواشي و تعليقـات   [ ).1386 (------------------- -19
  . چاپ اول. نشر علم:تهران. پاريزي  تصحيح و مقدمه باستاني.حسيني ميرزا محمدابراهيم خبيصي

، دو  »ارزيابي رجاليان دربارة محمد بن بحر رهني      «). 1395(پيروزفر، سهيلا و فهيمه اكبرزادة يزدي        -20
  .98-75صص : ، سال هشتم، شمارة شانزدهمپژوهي پژوهشي حديث فصلنامة علمي

 چـاپ   . خـاور    انتشارات پديـده   :تهران. الشعراي بهار    تصحيص ملك  ).1366( تاريخ سيستان  - 21
 .دوم

به اهتمام  . تاريخ شاهي قراختاييان از مؤلفي ناشناخته در قرن هفتم هجري         ). 2535 (تاريخ شاهي  -22



 ميثم شهسواري/ تأملي در مفهوم جغرافيايي ايالت و شهر جيرفت در دوران اسلامي  / 94

  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران. پاريزي ابراهيم باستانيو تصحيح محمد
 بـا مقدمـه و تعليقـات فيـروز          . علي بن عبداسلام كاتـب     ة ترجم .اشكال العالم  ).1368( .جيهاني ا  -23

 . چاپ اول.نشر  شركت به:تهران. منصوري

 ـ    ،  »هاي گورهاي سنگي چاهان    يافته«). 1376(چوبك، حميده    -24 ايي خلاصه مقالات دومـين گردهم
 .چاپ اول). پژوهشگاه(سازمان ميراث فرهنگي : تهران. شناسي ايران باستان

 . دكتـري ة رسـال .شـهر قـديم جيرفـت    ـ  تسلسل فرهنگي جازموريان ).1383( حميـده،  ،چوبك -25
 .دانشگاه تربيت مدرس

هـاي   حـوزة جغرافيـايي جازموريـان در بررسـي        «). 1383(چوبك، حميده و محمديوسف كيـاني،        -26
 69-31صص ): 35پياپي( دورة هشتم، شمارة چهارم .فصلنامة مدرس. »شناسي باستان

). 10(، جلـد  دانشنامة جهان اسـلام ، )]هاي باستاني محوطه(جازموريان  ). [1385(چوبك، حميده،    -27
 .تهران

). 19(جلـد   . ةالمعارف بزرگ اسـلامي   داير،  »جيرفت«). 1390(چوبك، حميده و محسن احمدي       -28
 .زرگ اسلاميمركز دايرةالمعارف ب: تهران

. 4دورة  . شناسـي  مجله مطالعـات باسـتان    . »هاي دوران اسـلامي    سفالينه«). 1391(چوبك، حميده    -29
 96-83صص . 5شماره پياپي . 1391بهار و تابستان . 1شمارة

 انتـشارات   :تهـران .  به كوشش دكتر منوچهر ستوده     ).1361( حدودالعالم من المشرق الي المغرب     -30
 .طهوري

. پـاريزي  ، بـه كوشـش باسـتاني   سلجوقيان و غز در كرمان  ).1386(براهيم   محمدا ،خبيصي حسيني  -31
 . نشر علم:تهران

تاريخ سياسي و اجتماعي كرمان از ورود اسلام تا پايان آل           ). 1386(آبادي، محمد    تاج خداوردي -32
 .شناسي مركز كرمان: ، كرمانبويه

. فـاني بهاءالـدين خرمـشاهي     سيدجوادي، كامران     زير نظر احمد حاج   ). 1391 (المعارف تشيع ةداير -33
 .مؤسسه انتشارات حكمت: تهران). 5(جلد 

 :تهران). 2(جلد  . گيلاني  سيدمحمدتقي فخر داعي   ة ترجم .تاريخ ايران  ).1368(سايكس، سرپرسي    -34
 . چاپ چهارم.دنياي كتاب

 .چاپ اول. انتشارات سمت: تهران. سلجوقيان). 1386(ستار زاده، مليحه  -35

خرگ واقع در رودبار جنوب،      شناختي تپه باستاني تمب    بررسي باستان ). 1388(شهسواري، ميثم    -36
دانـشگاه سيـستان و     . دانشكدة ادبيات و علـوم انـساني      . ي كارشناسي ارشد   نامه پايان. استان كرمان 

 .بلوچستان

جغرافياي تاريخي سرزمين رودبـار جنـوب در دوران         «). 1389(شهسواري، ميثم و رضا مهرآفرين       -37
قلعـه دختـر    (قلعـة خـرق     : هـاي باسـتاني متعلـق بـه ايـن دوره            يكـي از مكـان     اسلامي و مطالعـة   



 95/ فصلنامة علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا 

 .سال نهم، شماره هژدهم. له مطالعات ايرانيجم. »)خرگ تمب

 .شناسي مركز كرمان:  كرمان.تاريخ جيرفت و كهنوج). 1372(صفا، عزيزاالله  -38

 انتـشارات   :تهران. لقاسم پاينده ا ابو ة ترجم ).5( جلد   .تاريخ طبري  ).1375(طبري، محمد بن جرير      -39
 . چاپ پنجم.اساطير

 فضلان العبـاس بـن راشـد بـن           احمدبن،  سفرنامه] مقدمة مترجم ). [2535(طباطبايي، ابوالفضل    -40
 .انتشارات شرق: تهران. ترجمة ابولفضل طباطبايي. حماد

. شناسي و تاريخ جيرفت    شش گفتار در باستان   ). 1392(سليماني، نادر و ميثم شهسواري       عليدادي -41
 .ناشر مؤلف: رانته

ناشـر رايزنـي فرهنگـي سـفارت        : نـو   دهلـي . ترين جغرافيدانان مـسلمان    قديم). 1370(غفار، قمر    -42
  .نو جمهوري اسلامي ايران دهلي

 .نشر البرز: تهران. چانلو ترجمه حسين قره. الخراج ).1370(بن جعفر كاتب بغدادي  قدامه -43

ترجمـه بـا اضـافات از    . بلاد و اخبار العبـاد آثار ال). 1373(قزويني، زكريا بن محمد بن محمـود،        -44
 .انتشارات اميركبير: تهران. به تصحيح و تكميل ميرهاشم محدث. جهانگيرميرزا قاجار

 .نـوري  ، ترجمه از فتحعلـي خواجـه      تحقيقات جغرافيايي راجع به ايران     ).1348(گابريل، آلفونس    -45
 .چاپ اول.  ابن سينا انتشارات:تهران. نوري تكميل و تصحيح از دكتر هومان خواجه

 با مقابله و حواشـي      .القلوب نزهه ).1336(بن نصر    بكر بن محمد   مستوفي قزويني، حمداالله بن ابي     -46
 . طهوريةبخانا كت:تهران. و تعليقات و فهارس به كوشش محمد دبيرسياقي

ر ، بـه اهتمـام دكت ـ     تاريخ گزيـده  ). 1362(بكر بن احمد بن نـصر        مستوفي قزويني، حمداالله بن ابي     -47
  .انتشارات اميركبير: عبدالحسين نوايي، تهران

 دكتـر علينقـي     ة، بخـش دوم، ترجم ـ    التقاسيم في معرفت الاقـاليم     احسن ).1361(. ا. م. مقدسي، ا  -48
 .لفان و مترجمان ايران، چاپ اولؤ شركت م: تهرانمنزوي،

 ).هتـاريخ افـشار كرمـان ـ پايـان كـار صـفوي       (الارشاد  صحفه). 1384(ملامحمد مومن كرمان  -49
 . چاپ يكم. نشر علم: تهران. پاريزي تصحيح و تحشيه و مقدمه باستاني

ــ بخـش    ) 1(ياقوت حمـوي، جلـد      . البدان معجم] حواشي و تعليقات  ). [1383(نقي   منزوي، علي  -50
فرهنگــي  معاونــت پژوهــشي ســازمان ميــراث: تهــران. ترجمــان دكتــر علينقــي منــزوي. نخــست

 .چاپ اول). پژوهشگاه(

، تـصحيح و مقدمـه      سـلجوقيان و غـز در كرمـان        ).1386(هيم خبيـصي حـسيني      ميرزا محمدابرا  -51
 . چاپ اول. نشر علم:تهران. پاريزي باستاني

يـك سـازة معمـاري در       «).1387(شهـسواري، ميـثم،     . باهو، محمدرضا . حاجي، سيدرسول  موسوي -52
طالعـات  مجلـه م   .»هـا  ها و فرضـيه    مقبرة خواجه اتابك مسئله   : بستر سياسي و اجتماعي عصر خود     

 .1387، بهار 13شماره . ايراني
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توضيحي براي رونـد    : شهر قديم جيرفت  «). 1392(شهسواري، ميثم،   . حاجي، سيدرسول  موسوي -53
سال . خراسان بزرگ نامة    مجله پژوهش ،  »شدن آن با نگاهي به شهر جديد جيرفت        و چرايي متروك  

 .1392، تابستان 11شمارة . چهارم

 به تـصحيح و اهتمـام عبـاس اقبـال           .سمط العلي للحضره العليا    .)1362(كرماني   ناصرالدين منشي  -54
 . چاپ دوم. انتشارات اساطير:تهران. آشتياني

تحقيـق محمـد   . الادب الأرب فـي فنـون   نهايت). 1985(الدين احمدبن عبدالوهاب   نويري، شهاب  -55
 .دارالكتب و الوثايق القوميه: قاهره). 26(جلد . فوزي العنتيل

 . نشر علم:تهران. پاريزي  به كوشش باستاني.جغرافياي كرمان ).الف1385( خان وزيري، احمدعلي -56

 نـشر   :تهران. پاريزي  باستاني ة به تصحيح و تحشي    .تاريخ كرمان  ).ب1385( --------------- -57
 . علم

جلد . ، ترجمان دكتر علينقي منزوي    البدان معجم). 1383(ياقوت حموي بغدادي، ياقوت بن عبداالله        -58
 .چاپ اول). پژوهشگاه(عاونت پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي م: تهران). 2(
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Abstract 
In ancient sources and documents, geographic, historic or whatever, references to 
Jiroft are rare but remarkable. Although these fail to provide even a vague or 
fragmented portrait of Jiroft, they do include some really pivotal clues that 
decisively contribute to an accurate description of region as clearly as possible. 
Applying the librarian and field methodology, this essay set out to tap into such 
sources seeking out references to Jiroft. Generally speaking, the findings of this 
essay boil down to the following. Jiroft goes well back into pre-Muslem invasion 
era. Its name keeps coming up to the sixth century as a seat of incidents in south-
eastern lran. All the same, Jiroft starts to gradually go down in significance as an 
urban center in the subsequent centuries and although, in the light of old documents, 
its name (Jiroft) kept comming up, no clear reference has ever been made to Jiroft 
itself in the very same documents. Infect, in such documents Jiroft is referred to not 
as a city or urban center, but a vast geographical region to the south of the state of 
Kerman 
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